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 سلام به فردا

آقای روحانی در چهار سال پیشین، به درستی مزیت 
نســبی خود را در حــوزه روابط خارجــی، تنظیم روابط 
جهانی کارآمد و تلاش در مســیر بهبــود رابطه ایران و 
دنیا نشــان دادند که آثار مســتقیم و فوری آن را از یک  
ســو و آثار بلندمــدت این تلاش را از ســوی دیگر امروز 
شاهدیم. اما این نکته نباید از دیدگان مردم پنهان بماند 
که ایشان همواره موضوع اجرائی کردن اقتصاد مقاومتی 
را در کنــار اموری مانند تنظیم روابط خارجی مورد تأکید 
قــرار داده اند و می توان انتظار داشــت که اســتفاده از 
ظرفیت های داخلی (با تأکید بر نیروهای کارآمد) در این 
چارچوب مورد بحث قرار بگیرد. با این حســاب می توان 
بازسازی نیروهای انسانی در دستگاه های اجرائی، نهادها 
و سازمان های وابسته به آن را یکی از جدی ترین مطالبات 
مردم از دولت دوازدهم دانســت. ایــن اتفاق میمون و 
مبــارک به ایجاد فرصت های مناســب بــرای چرخش 
نخبگان در دستگاه های تصمیم گیری و تصمیم ساز منجر 
خواهد شد. با اقبال عمومی شگفت انگیزی که مردم در 

بیســت ونهم اردیبهشــت ماه از پیام دولت تدبیر و امید 
داشــتند و البته بر اساس سازوکار قانون، از کابینه دولت 
تا مدیریت ســازمان ها در سطوح مختلفِ ملی، استانی 
و شــهری، باید در دور جدید فعالیت دولت، به استفاده 
از ذخایر ملی و اســتعدادی کشــور و ضرورت چرخش 

نخبگان پایبند باشند.
از ســوی دیگر، مبارزه با فســاد و رانت یک مطالبه 
عمومی اســت که باید در برنامه های دولت دوازدهم 
محوریــت اجرائــی پیدا کنــد. رأی شــگفت آور مردم 
بــه دولت دوازدهم، فرصتی تکرارنشــدنی اســت که 
تداوم آن به برآورده شــدن مطالبــات قانونی و برحق 
مردم وابسته است. با اســتفاده از این فرصت می توان 
بــه تمرکز بیشــتر روی منابع داخلی در همه ســطوح 
پرداخــت و از آنجــا کــه محورهــای اصلــی اقتصاد 
مقاومتی که به شــدت مورد تأکیــد رئیس جمهور قرار 
دارد، استفاده از ظرفیت های داخلی کشور را در جایگاه 
رفیعی قرار می دهد، همیــن موضوع اصلی ترین دلیل 
توجه به چرخش نخبگان و ضرورت طرح آن به عنوان 
یک مطالبه جدی اســت. در چنین شــرایطی است که 
می تــوان موضوع جوانان و زنان را به عنوان مطالبه ای 

درون این مطالبه بزرگ تر مطرح کرد.
در پایــان ذکر ایــن نکته ضروری اســت که به نظر 

می رســد همگان به خوبی می دانند که تغییرات مثبت 
و رو به پیش، به آســانی و سادگی قابل وصول نیست. 
هرچنــد این پشــتوانه پرقدرت مردمــی در حمایت از 
دولــت آقای روحانی شــکل گرفته و مــا تجلی آن را 
در آخرین جمعه اردیبهشــت ماه دیدیم اما بازســازی 
نهــاد ارتباطی دولت و ایجاد ارتبــاط مؤثر میان دولت 
و نهادهــای مدنی و سیاســی و به ویژه ایجــاد ارتباط 
آســان تر و عملی تر بین دولت و افکار عمومی یکی از 
مهم ترین مســائلی اســت که بیش از هر زمان دیگری 
دولــت باید بــه آن توجــه کند. مجموعــه عظیمی از 
ظرفیت های انسانی و متخصص در دانشگاه ها و مراکز 
علمی و آموزشــی کشــور، اینک فرصتی بی نظیر برای 
دولت دوازدهم فراهم کرده تا با نهادینه شدن ارتباط با 
متخصصان و کارشناسان، شرایط مناسب برای حرکت 
رو بــه پیش را در همه زمینه ها فراهم کند. از یاد نبریم 
که بی تردید کشــور ما از کم نظیرترین کشورهای جهان 
در برخــورداری از مواهــب گوناگون مــادی و معنوی 
اســت که انتظار می رود دولت دوازهم بــا بهره گیری 
خردورزانه از منابع توسعه انسانی متخصص و کارآمد 
موجود در کشــور، ایفای وظایف خود را دنبال کند و به 
فضای سیاست اجازه تنفس و ورود انرژی ها، ایده ها و 

افکار جدید را بدهد.

رأی مردم وابسته به برآورده شدن مطالبات برحق آنان روش سهراب

تا دیــروز چنــد روش روشــنفکری را آموزش  �
دادیــم. امــروز روش ســهراب ســپهری را یــاد 

می دهیم: 
روش خلسه

ســهراب ســپهری ســه فعالیت حرفه ای در 
زندگی داشت: 

۱- نقاشی
۲- شعر

۳- ریش
وقتی ما جوان بودیــم، کتاب خواندن برخلاف 
امــروز ســخت بود، امــا وقتی ما با نقاشــی های 
ســهراب ســپهری آشــنا شــدیم، متوجه شدیم 
نقاش شدن آسان است. به همین دلیل ۹۰  درصد 
نقاشــی های معاصر، چهارتا خــط روی یک بوم 
بزرگ اســت. البتــه نکته اینجاســت که برخلاف 
باقــی دنیا که هنــر را از طراحی کــوزه و طراحی 
رئال شــروع می کنند، آرتیســت های ما کارشــان 
را از چهارتــا خط روی بوم ۲×۲ شــروع می کنند. 
درحالی که دوتا خط راست را نمی توانند بکشند. 

سهراب البته شعر هم دارد که شعر خوب گفتن 
حوصله می خواهد. 

در نتیجه نسل جوان از بین سه فعالیت اصلی 
سهراب سپهری؛ یعنی شعر عمیق، نقاشی دقیق 
و ریــش پرحجم، بــه فعالیــت در ریش پرحجم 

گرایش پیدا کرده است. 
حرف درشت

قدیــم، ریــش، عینــک و پیپ روشــنفکران و 
هنرمندان را ازشــان می گرفتی، آثارشان می ماند. 
امروزه ریش پرحجم (مدل رابینسون کروزوئه) را 

ازشان بگیری، اثری ازشان نمی ماند. 
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کارتون خواب

آزمون رضایت شغلی! 

به طور متوســط بین هفته ای ۴۵ تا ۵۵ ساعت 
مشغول کار هســتیم. فرض کنیم به این هم کاری 
نداریم کــه چه مقدارش کار واقعی اســت یا چه 
مقــدارش تنها حضــور در محیــط کار! معمولا تا 
۶۰ یا ۷۰ ســالگی هم اگر زنده باشــیم به کارکردن 
ادامه می دهیم. تنها اینجا هم نیســت که این طور 
اســت؛ برای مثال مؤسســه معتبر گالوپ می گوید 
براســاس تحقیقــش در ســال ۲۰۱۵، کارمنــدان 
آمریکایی به طور متوســط ۴۷ ساعت در هفته کار 
می کننــد! همچنین روند کارکردنشــان تا اواســط 
دهه هفتم زندگی شان ادامه می یابد؛ یعنی حدود 
۶۵ ســالگی! حال که بخش عمــده زندگی مان را 
به ظاهــر در حال کارکردن هســتیم، ســؤال جدی 
این اســت که چه چیزی باعث رضایت شغلی مان 
می شــود؟ چه چیزی باعث نشاط شــغلی آدم ها 
می شود؟ درآمد و مزایا؟ رئیس یا مدیر خوب؟ یک 
مسیر شغلی روشن؟ فرصت های یادگیری؟ کار در 
یــک محیط هدفمند، با انگیزه و پرانرژی؟ شــرکتی 
به نام «هپی فای» (Happify) چندسالی است کار 
جالبی انجام می دهد. تلاشــش بر این است که با 
استفاده از فناوری و نوآوری، سطح شادی و نشاط 
زندگی افراد را بــالا ببرد. برای این کار، «هپی فای» 
پروژه ای را شــروع کرده اســت که ابتدا تشخیص 
دهد افــراد از چه چیــزی حس خوبــی دارند؟ از 
چه چیزی احســاس شادی و نشــاط می کنند؟ از 
چه چیزی احســاس رضایــت شــغلی می کنند؟ 
نتیجه کارشــان تا به اینجا این شــده است که ۲۰۰ 
مورد را متفاوت از ابراز احساســات خوب، شادی، 
نشــاط و رضایت به دســت آورده اند. از میان آنها 
نیز توانســته اند ۱۴ مورد که بیشتر تکرار شده است 
مشــخص کنند، اما جالب تر از آنکه این موارد چه 
بوده است، دستاورد بسیار مهم دیگری داشته اند؛ 
متوجه شده اند که این احســاس شادی و نشاط و 
رضایت شــغلی، الگویی «یو» (U) شکل دارد. در 
دهه سوم زندگی ســطح انرژی افراد بالاست (در 
جست وجوی شــغل های جدید و متفاوت، راحتی 
ارتباطات جدید یا ازبین بردنشــان و...)، دهه پنجم 
و ششم بسیار پایین می آید (دشواری ایجاد تعادل 
میــان کار و زندگــی، مســئولیت ها، هزینه ها و...) 
و ســپس دهه هفتم و بیشــتر که دوباره به شدت 
بالا مــی رود (نتیجــه دادن فعالیت های اقتصادی 
گذشــته، سبک ترشدن مســئولیت ها، آزادی زمانی 
بیشــتر و...). حال چه کار می شود کرد که در همه 
این ســال ها احساس بهتری داشته باشیم؟ شرکت 
«هپی فــای» می گوید جمع بندی ما این اســت که 
دو نکته برای بالارفتن ســطح شــادی و رضایتمان 
اهمیت بیشــتری دارد؛ اول اینکــه، زندگی بیرون 
از زندگی کار و شــغلی برای خود داشــته باشــیم 
که این زندگی ممکن اســت ورزش، تفریح، ســفر، 
برنامه مشترکی با همســر و بچه ها، رشد فردی یا 
فعالیت های داوطلبانه و انسان دوســتانه باشــد. 
دوم داشتن مقداری پول که بشود هزینه مورد اول 
را تأمیــن کرد. قطعا این هزینه برای همه یکســان 
و اســتاندارد نیســت، اما نکته اش در این است که 
اگر فکر کنیم هرچقدر پول بیشــتر، نشاط و رضایت 
بیشــتر، فرض اشتباهی است. باید به اندازه ای پول 
به  دســت آوریم کــه توازنی میــان زندگی کاری و 
غیرکاری مان ایجاد شــود. این مسئله بسیار جالبی 
است که رضایت شغلی ما منوط به داشتن زندگی 
غیرشــغلی، به صــورت هم زمان اســت. پس اگر 
شــغلی داریم که درآمد معقول و متوسطی دارد 
و لازم نیست همه ســاعت های غیراز خوابمان را 
برایش کار کنیم، همه چیز فراهم است تا احساس 

شادی، نشاط و رضایت داشته باشیم! 

آکادمى

مطالبات

سخن گفتن و نوشــتن از خرمشهر، محمد جهان آرا 
و... به مناســبت روز فتح خرمشــهر امســال می تواند 
همراه با مطالبه باشــد. نزدیک ۲۹ ســال از پایان جنگ 
و بیش از ۳۵ ســال از آزادســازی خرمشهر می گذرد و 
هنوز آثار جنگ در این شهر و دیگر شهرهای خوزستان 
به چشــم می خــورد در خرمشــهر و دیگر شــهرهای 
خوزستان  هنوز آب و هوا دچار مشکل است. در روزی 
که گرد و غبار شــعاع دیــد در آبادان و خرمشــهر را به 
۴۰۰ متر کاهش داد، خبرنگارانی که با اهالی این شــهر 
تماس گرفتند، با این عتاب مواجه شدند که تنها در روز 
ســوم خرداد به یاد ما می افتید. شــاید در دولت جدید 
آقای روحانی، با پیگیری ها بتوانند گامی مثبت بردارند. 
شاید یکی از مؤثرترین شعارهایی که در زمان تبلیغات 
انتخاباتی مطرح شــد، همان شــعار اهوازی هایی بود 
که فریاد زدند «ما که هــوا نداریم... بازم هواتو داریم».  
جای گلوله هایی که بر دیوارها مانده اســت، شاید برای 
توریســت ها یا همراهان راهیان نور خاطره انگیز باشد؛ 
اما این سؤال مطرح است برای مردمی که می خواهند 
زندگی کنند، مردمی که هم مقاوم بودند و هم بســیار 
هزینه دادند تا کی باید در محرومیت باشند؟ شاید یکی 
از اولویت های چهارســاله دولــت دوازدهم همراهی 
با آنان باشــد. شاید از فرماندار، اســتاندار و... یا مسئول 
ســازمان نیرو و آب باید پرسید چرا هنوز که هنوز است، 
آب این شهرها درست نشده اســت. باید پرسید چقدر 
از مخارجی کــه بازدیدکنندگان صــرف می کنند، برای 
مردم این شهر می توان در نظر گرفت. باید پرسید برای 
شهرها و مردمانی که چنین مقاوم هستند، چه کارهایي 
مي توان انجام داد که زندگی برایشــان آسان تر باشد و 
امکانات حداقلی و زیرساخت هایشان فراهم شود. باید 
استاندار و مسئولان شهرهای جنوب و خوزستان پاسخ 
دهند که چرا هنوز مســائل روزمره حل نشده است. آن 

هم برای شهری مانند خرمشهر که در آغاز جنگ فقط 
در گمرک آن بیش از ســه، چهار هزار ماشــین خارجی 
وجود داشت و مردمش هر روز تعدادی از آنها را سروته 
در زمین تفت دیده شــان فرو رفته می بینند. ماشین هایی 
که عراقی ها برخی شــان را به کشورشــان فرستادند و 
تعــدادی دیگر را برای جلوگیــری از فرود هلیکوپتر در 
زمین فرو کردند. انتشار نوحه «ممد نبودی» کویتی پور 
و بیان خاطراتــی از «محمد جهــان آرا» در کانال های 
تلگرامی و شبکه ها به قصد یادآوری این روز مهم شاید 
تلنگری محکم تر از هر ســال بود. بسیاری از سه شهید 
و مفقودالاثر خانواده جهان آرا نوشــتند. همان طور که 
محســن چاووشی هم در اینســتاگرامش متن انتقادی 
کوتاهی منتشــر کرد: ««کاش شبیه اسمت بودی شهرِ 

کوچک زیبا! شهرِ سالی یک بار، شهر خاک و خون».
بســیاری دیگر هــم با یــادآوری جملــه معروف 
««خرمشــهر» را خدا آزاد کرد» این انتقاد را از مسئولان 
داشتند که آباد کردنش را هم باید از خدا انتظار داشت؟ 
برخــی کارت خود را که با پایــان جنگ باید به 
شــهر باز می گشتند، با دســت خالی منتشر کردند. 
برخی هم از خاطرات تلخ خود در هتل بین المللی 
(هجــرت) تهــران نوشــته بودنــد؛ جایــی که به 
اجبار ســاکن شــده بودنــد و تهرانی هایی که اصلا 

میهمان نواز نبودند. 
راســتی امروز هم قرار اســت پیکر مطهر ۱۳۵ 
شهید دوران دفاع مقدس از آبراه اروند وارد کشور 
شــود. پیکر پاک این شــهدا در اســتان های بصره، 
الاماره و شــهر کــوت عراق در یک ماه گذشــته در 
گروه جست وجوی مفقودان  تفحص  عملیات های 
پیدا شــده اســت. ۱۸ نفر از این شــهدا از شهدای 
غواص عملیات کربلای چهار هســتند که در جزیره 

ام الرصاص با دست های بسته پیدا شده اند.

آبادى خرمشهر را فراموش نکنیم 

نمایشگاهی با موضوع  �
نفــت از جمعه این هفته 
در گالری «نک» کار خود را 
آغاز خواهد کرد. چهارمین 
سپیده  انفرادی  نمایشگاه 
مهــرگان، جمعــه، پنــج 
خــرداد در گالــری «نک» 
افتتاح می شــود. این مجموعه «فیدوس» نام دارد و 
مانند مجموعه های پیشین مهرگان رویکرد اجتماعی 
و سیاسی به تاریخ ایران دارد. مهرگان در «فیدوس» 
به موضوع نفت پرداخته است. علاقه مندان تحولات 
سیاسی و اجتماعی اخیر می توانند در این نمایشگاه، 
شــاهد تاریخچه ای انتقادی از ورود نفت به کشــور 
باشــند. این نمایشــگاه از پنج خرداد تــا ۲۵ خرداد 
برپاســت. ســاعات بازدید از نمایشــگاه یکشنبه الی 
پنجشــنبه از ساعت ۱۲ الی شــش عصر و جمعه ها 
از ساعت چهار الی هشت شــب خواهد بود. گالری 
شنبه ها تعطیل اســت. آدرس گالری: تهران، اتوبان 
مدرس شــمال، خیابــان ظفر شــرقی، کوچه ناجی، 
خیابــان فرزان، خیابان نوربخش، بلــوار مینا، میدان 

نیلوفر، کوچه سینا، پلاک ۷.

پیشنهاد

نقاشی برای کاهش آلام
 بیماری  «ام اس» 

بیماری  ام اس را بیماری ای روان تنی می شناسند،  �
به این معنا که بیماران، هرچه روانِ آرام تری داشــته 
باشــند، راحت تر می توانند با بیماری خود کنار بیایند 
و از مشــقات آن بکاهنــد. شــاید به همیــن خاطر 
اســت که هنرمندان زیادی در سراســر جهان به این 
فکر افتاده اند که بیماران  ام اســی را با فعالیت های 
هنــری و فرهنگی به سمت وســوی بهبود یا کاهش 
آلام بیمــاری بکشــانند. نازنیــن کریــم زاده یکی از 
نقاشــان اســتان مازندران اســت که پیــش از آنکه 
مدرک دانشــگاهی خود را در حوزه نقاشــی بگیرد، 
ازدواج کند و بچه دار شــود، به بیماری خود پی برده 
و ســعی کرده با آن روبه رو شــود. حــالا او با مدرک 
کارشناسی ارشد نقاشــی، نه تنها خود برای گسترش 
فرهنگ آشنایی مردم با این بیماری فعالیت می کند، 
بلکه با راه اندازی مرکزی، از بیماران  ام اســی دعوت 
کرده اســت که برای بهبود حال خود، بر ضریح هنر 
نیز قفلی بزنند. او می گوید این تصمیم را با مطالعه و 
مشــورت با چند روان شناس و مشاور کارکشته گرفته 
و تصمیــم دارد موانــع فرهنگی پیــش روی حضور 
بیماران  ام اسی در جامعه را از پیش پای آنها بردارد: 
«تــا قبل از بیماری، هیچ کســی را نمی شــناختم که  
ام اس داشــته باشد. بعد از آنکه متوجه شدم به این 
بیماری مبتلا هستم، ســعی کردم با هنر روحیه ام را 
بهبود ببخشــم و الان هم آرزو دارم که دیگر بیمارانِ  
ام اســی نیز با نزدیک شــدن به فضاهای فرهنگی و 
هنــری، اندکی حالشــان بهتر شــود». در مرکزی که 
مدیریتش برعهده اوســت، بیماران  ام اسی می آیند تا 
در کنار تولید اثر هنری، اســترس های بیماری خود را 
کاهش دهند و شاید هم اســتعداد تازه ای در حوزه 

نقاشی و حجم، کشف و به دنیا معرفی شد. 

اتفاق

 پوریا عالمى

حرف درشت

 الهه کولایى

نکته

با انتشــار خبر انفجار بمب در لندن و کشته شــدن 
بیش از ۶۰ نفر به نظر می رســد که دیگر داعش فقط 
مســئله ای مربوط به خاورمیانه نیســت و باید ابعاد 
جنایات آن را در هر گوشه وکناری از دنیا دید و برایش 
آماده بود. بر همین اســاس اســت که امروز وقت آن 
رسیده تا از خود بپرســیم، چرا پایانی بر این جنایت ها 
نیســت و حتی چندان امیدی نداریم که روزی پرونده 
داعش برای همیشــه بســته شــود. نگاهی به دلایل 
تولد این گروه تروریســتی خشن در سوریه و پس از آن 
در عــراق، گویای این واقعیت اســت که چندین وچند 
عامــل پرورش دهنده ایــن گروه، مایل بــه پایان یافتن 
کار و بسته شــدن پرونده داعش نیستند. اگر در همان 
روزهایی که اشــتباهات داخلی در اداره سیاسی عراق 
در گیــرودار ظاهرکــردن گروهی چــون داعش بود، 
برای مقابله با آن برنامه ای جهانی تهیه می شــد، اگر 
در شــرایطی که ترکیه به دفاع غیررســمی از داعش 
پرداخــت، مقابله با این رویه آغاز می شــد، حالا دیگر 
این پرونده به بایگانــی تاریخ رفته بود؛ پرونده ای پر از 

خشــونت و مرگ فجیع  هزاران انســان بی گناه! امروز 
بسته نشــدن پرونــده داعش یــک نمود عینــی دارد؛ 
کشیده شــدن جنگ به بخش های مختلف خاورمیانه 
و این درســت همان موضوعی است که اردوغان هم 
چندی پیش به آن اشــاره کرده بود؛ ســوریه، عراق و 
حالا یمن و خدا می داند فردا، مردم کدام کشور دیگر، 
پاســوز چنین جنگی خواهند شد. چه کسی از تخریب 
دوجانبه چنین جنگی سود می برد؟ چه گروهی مدافع 
ویران ســازی و انهدام و آدم کشی هستند؟ شاید هنوز 
اول راهِ دامی هســتیم که پهن شــده تــا نیروهایمان 
به جای ســازندگی در منطقه صرف جنگیدن شــود. 
اگر می توانســتیم با کمک همدیگر، کشــورهایمان را 
بسازیم و در سازندگی یکدیگر مشارکت کنیم موفق تر 
بودیم یا امروز که در هول وولای جنگ و باز هم جنگ 
هســتیم؟ بخشــی از مــردم منطقه کــه در طول این 
سال ها با انواع افراط و تفریط ها مواجه شده اند، امروز 
سلاح به دســت گرفته اند تا با کشتار  هزاران انسان، از 
مدرنیته انتقام بگیرند. آنها به دنبال اثبات خودشــان 
هســتند، نه مقابله با دیگری و تا زمانی که خاورمیانه 
به چنان میزان از آگاهی نرســد که حقوق افراد، فارغ 
از جایگاهی که هســتند در آن رعایت شود، هرروز باید 
منتظر تولد داعشــی در گوشــه ای از آن بود و طبیعتا 

چنین پرونده ای فعلا باز است. 

داعش؛ دیروز در خاورمیانه و امروز در قلب اروپا

تجربه دیگران

در روزهای رایزنی  بر ســر مسائل هســته ای ایران، 
کســی نوشته بود که ســاعات خواب و بیداری ایرانیان 
در سرتاســر جهان با ســاعت ژنو تنظیم شده است. تا 
انــدازه  اي هم همین طــور بود. در دو شــب انتخابات 
و اعــلام نتیجــه هم این حال وهــوا، در کنــار «تکرار» 
حادثه های دیگر تکرار شــد. به معنــای دقیق کلمه، 
ساعت ما با ســاعت ایران هماهنگ بود. روز انتخابات 
بســیار دلم می خواســت اســتادی از عرصه رسانه ها 
اتفاقــات را تحلیل می کرد. برای نخســتین بار دو مرکز 
رأی گیری، یکي در شــرق و یکی در غرب شهر معرفی 
کردند کــه کمک بزرگی به همه ما بود. ســاعت ۹:۴۰ 
صبح در مرکز نزدیک به فرودگاه لس آنجلس بودم. به 
نظــر خودم خیلی زود رفته بودم تا کم معطل شــوم. 
از ســوی دیگر هم دلم می خواســت پیش از بســتن 
صندوق هــای ایران رأیــم را داده باشــم. رأی گیری را 
ساعت ۹ شروع کرده بودند. بلندی صفی که پیشاپیش 
شــکل گرفته بود، باورکردنی نبود. هیچ زماني به هیچ 
دلیلي من این همه هم وطن-بیشتر جوان ترها- را برای 
رأی دادن در این ســو ندیده بودم. همه شــاد، پرانرژی 
و برخلاف دفعات قبل، بســیار آســوده از دیده شدن و 
عکس گرفتــن. از مخالفان حرفه ای هــم هیچ خبری 
نبــود. بــرای دوســتم پیامک فرســتادم کــه به نظرم 
اپوزیســیون پذیرفته اند ما هم اصلاح ناپذیر هســتیم و 
دیگر وقتشــان را تلف نمی کنند. بیــش از ۴۰ دقیقه در 
صف بودم. دقایــق خوبی بود. حرف های خوبی زدیم. 
بیشــتر دوستان نشانه ای ســبز یا بنفش همراه داشتند 
و با حال خوشــی همدیگر را می پذیرفتند. یک نفر هم 
در پارکینــگ بزرگ هتل با صدای بلند «دوباره ایران» را 
پخش می کرد. همه چیز به گونه ای بود که به قول یکی 
از آقایانــی که در صف بود، انگار رفته بودیم در ســتاد 
انتخاباتی آقای روحانی. چهار نفر با نظمی فوق العاده 
به ترتیب به کارها کمک می  کردند. در کمال شــگفتی، 
حتــی از تک تک رأی دهندگان به نام تشــکر می کردند 
و عذر می خواســتند که صف بلند بوده و معطل شده 
بودیــم. فضای اتاق طــوری بود که همه بــا لبخند و 
امید بیرون می آمدند. کنــار در خروجی هم محترمانه 
بلیت های پارکینگ را مهر می زدند تا لازم نباشد هزینه 
پارکینگ را پرداخت کنیم. همه اینها برای بار نخســت 

اتفاق می افتاد. روز بسیار شادی بود. یک شادی نامنتظر 
که خوشبختانه به شــادی بزرگ تر هم ختم شد. یکی 
از اســتادان ایرانی مقیم اینجا، چنــد هفته پیش برایم 
تعریف کرد که به  دلیلی نیاز داشــته یک روزه گذرنامه 
ایرانی اش را تجدید کند و بفرستد به ایران. به واشنگتن 
رفته تا شخصا به دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی 
برود. مســئول آنجا آمده این سوی شیشه، برایش چای 
آورده و گفته هیچ نیاز نبود تا آنجا سفر کند. تلفن می زد 
کارش را یــک روزه انجام می دادنــد. حتی آرزو کرده او 
شــخصا برود ایران و دانشش را با دانشجویان قسمت 
کند. بعد هم در ۱۰ دقیقه گذرنامه نو به او داده اند. این 
اســتاد می گفت وزارت خارجه ایــران و هرچه مربوط 
به آن، خیلی دور از انتظار دگرگون شــده اســت. وقتی 
خبر قطعی پیــروزی آقای روحانی اعلام شــد، هنگام 
تماشــای حال خوب مردم و همدلی با شادمانی شان، 
فکــر می کردم خوب اســت آقای روحانی ســرش که 
خلوت شــد به ما هم فکر کند. به کسانی مانند من که 
گذرنامه  ایرانی اش تنها بــه کار رأی دادن به او می آید، 
واقعا چرا یک ســاعت و نیم رانندگی می کند، ۴۰ دقیقه 
در صف می ایستد، شب را بیدار می ماند و پیروزی او را 
چنان جشــن می گیرد که انگار بار سنگینی از شانه های 
زندگی شــخصی  اش برداشته شده اســت... شاید آن 
«دوباره پیوند، دوباره لبخند، دوباره امید، دوباره ایران» 
که شعار انتخاباتی او بود و بیرون از شعار، در واقعیت 
زندگی تبدیل به واقعیتی شود برای ایرانیانی که امکان 
دیــدار ایران را هــم ندارند. می فهمم این مســئله به 
آقای روحانی یا آقای ظریــف برنمی گردد. تنها فکری 
بود که از همان لحظه کــه مهر دوازدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری را بر گذرنامه ام زدند، در ذهنم جان 
گرفت. به قول سهراب ســپهری «فکر نازک غمناکی» 
اســت. اینجا هم همه آرام ترند و عاقل تر. هرگز فضای 
دوران انتخابات را در این سو این گونه ندیده بودم. شاید 
همه داریم با هم بزرگ می شــویم. شــاید هم انتخاب 
ترامپ، بعضی ها را به فکر فرو برده که می توان تا این 
حد ســقوط کرد. بهتر است کاری بکنیم. دیدم دوستان 
بیتی از ســعدی را زیاد به کار برده اند: به راه بادیه رفتن 
به از نشستن باطل/ اگر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم. 

مهر گذرنامه من «قدر وسع» من است برای ایران. 

مُهر گذرنامه ام، قدر وسع من است براى ایران

 وحید شامخى
 مجتبى راعى
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 جلال پیرمرزآباد


